
محمود حدادي
پژوهشگر حوزة مدیریت رسانه

فرهنگ گســترة بزرگي دارد و بحث هاي فراواني نیز پیرامون 
آن صــورت گرفته اســت. در یك جمع بنــدي مي توان گفت: 
فرهنگ مجموعة پیچیــده اي از باورهــا، اعتقادها، گرایش ها، 
توانایي هــا،  آداب، رســوم، اطلاعــات،  قواعــد،  اخلاقیــات، 
مهارت هــا و عادت هاي روزمره اي اســت كه آدمــي به عنوان 
عضوي از یك جامعه به دســت مي آورد. طي ســال هاي اخیر 
در فضاي گفتمان فرهنگي كشــور، شــاهد كاربــرد و تبیین 
مفاهیمــي چون »تهاجــم فرهنگي«، »شــبیخون فرهنگي« 
و »ناتــوي فرهنگي« از ســوي مقام معظم رهبری هســتیم.
هنگامي كه سخن از این دست مفاهیم در میان است، مفاهیمي 
چون »امنیت فرهنگي«، »نبرد فرهنگي« و »دفاع فرهنگي« نیز 
به ذهن متبادر مي شــود. بر مبناي این فهم از فرهنگ مي توان 
اظهار داشــت: هنگامي كه جامعه اي تحمیل فرهنگ خود را بر 
جامعة دیگر در ســر مي پروراند و براي رســیدن به این منظور 
تلاش هم دارد و یا حداقل نوعي دگرگوني را البته صرفاً به نفع 
خویش در فرهنگ جامعة دیگر قصد مي كند و این نیت خود را 
دنبال و عملیاتي مي كند، درواقع تهاجم فرهنگي شكل گرفته 

و اتفاق افتاده است.
در چنین حالتي، »امنیت فرهنگي« جامعة هدف به مخاطره 
افتاده اســت و بر همین پایه امكان بروز »دفاع فرهنگي« از 
سوي جامعة مورد هجوم وجود خواهد داشت و در این وضعیت 
است كه »نبرد فرهنگي« محتمل خواهد بود. پیروزي در جبهه 
و میدان نبرد فرهنگي نیازمنــد »مدیریت دفاع فرهنگي« 
كارامد است. این كارامدي تا حد زیادي به بهره مندي از مدیریت 

راهبردي در این عرصه بســتگي دارد و مستلزم آرایش دفاعي 
درســت و قوي است كه در بزنگاه حتي باید حالت تهاجمي نیز 

به خود بگیرد.
در عرصة كارزار و نبرد فرهنگي، ابزار و تجهیزات و به تعبیري 
ســلاح هاي متنوع و متعددي مورد بهره برداري قرار مي گیرند 
كه »رسانه« از مهم تریــن آن ها به شمار مي رود. امروزه رسانه 
در حال افزایش گسترة نفوذ و تأثیر خود بر سبك زندگي افراد 
و شــكل دادن به ارزش هاي شــخصي و اجتماعي آنان است. 
رســانه هاي نوین، به عنوان بستر انتقال آســان و سریع پیام و 
اطلاعات آن هم در شــكل هاي جذاب، با گسترة زماني و مكاني 

نامحدود )فارغ از دو بعد زمان و مكان( نقش آفریني مي كنند.
طرف هــاي درگیر در میدان هاي نبــرد فرهنگي، با تمركز بر 
ویژگي »تأثیرگذاري براي تغییر«، از رسانه به عنوان سلاحي 
توانمند استفاده مي كنند. به تعبیري، »جنگ ذهنیت ها« براي 
»تغییر عینیت ها« در جهــان واقعي، ویژگي گریزناپذیر دنیاي 
امروز است. نظام سلطه جو، متأثر از ایدئولوژي و خوي استثمار، 
به مدد رســانه از »جهان واقعیت« اقدام بــه بازنمایي کرده و 
جهاني مجازي را مطابق با اهداف و مقاصد ســلطه جویانة خود 
خلق مي كند. همــواره هم تلاش دارد، شــكاف بین دو جهان 
مذكور را كمتر كند و درواقع بین آن ها پیوند برقرار سازد. از این 
جهان بازنمایي شده )چه خیالي و چه واقعي( به عنوان »جهان 
رسانه اي« یاد مي شود. نظام سلطه جو، جهان خودساخته را به 
مخاطبان تحمیل و یا در فضایي هژمونیك به آن ها تقدیم مي دارد.

»هژموني فرهنگي«1 به تعبیر گرامشــي، »امپریالیسم 

و

دانش اجتماعی بومی
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فرهنگي«2 از شــیلر، قدرت نرم3 به تعبیر ناي و تعابیري از 
قبیل »امپریالیسم رسانه اي«4 مفاهیم قریب و داراي حوزة 
معنایي كم و بیش مشتركي هستند و در نهایت سلطة فرهنگي 
را به عنوان گام اصلي و تعیین كننده در نیل به سلطة همه جانبه 

بر جوامع هدف، در مركز توجه خویش قرار داده اند.
با این اوصاف باید پرســید: در برابر تهاجم فرهنگي نظام هاي 
سلطه جو، چه تدابیر و راهبردهاي مقاومتي و یا تهاجمي را باید 
اتخاذ كرد؟ یا اینكه باید به دنبال پاسخ این سؤال بود كه: براي تحلیل 
جهان رسانه اي و فهم درست از اغراض به وجودآورندگان آن، چه 
باید كرد؟ و یا: براي در امان ماندن از آسیب هاي تحریف احتمالي 
رســانه هاي نظام سلطه از جهان واقعیت و شكستن عزم و خنثا 
كردن تلاش هاي سلطه جویان براي فریب و نیرنگ افكار عمومي 
)اغواي رســانه اي(، چه كنش و یا واكنش هایي باید اتخاذ كرد؟
امروزه نظام هاي تعلیم وتربیت مي كوشــند افرادي را پرورش 
دهند كه بتوانند از ســویي در جامعة خود، و از سوي دیگر در 
فضاي كلي حاكم بر جهان، به خوبي و به راحتي زندگي كنند. زیرا 
جایگاه و ویژگي هاي شهروندي در دنیاي جدید، شایستگي هایي 
فراتر از توانایي هاي معمول را نسبت به زندگي سنتي در اعصار 
گذشته اقتضا مي كند. بر همین پایه، آموزش »سواد رسانه اي«5 
و تربیت افراد داراي سواد رسانه اي، از ضرورت هاي عصر حاضر 
به حساب مي آید و مي تواند به عنوان یك راهبرد ملي برتر مورد 

توجه و عنایت مدیران دفاع فرهنگي قرار گیرد.
حوزة مدیریت دفاع فرهنگي در كشــور ما در ســطح كلان 
سیاست گذاري و تصمیم گیري در ساختار »شوراي عالي امنیت 
ملي« و با مشاركت فعال دســتگاه هاي فرهنگي و آموزشي، از 
جمله آموزش وپرورش و ســازمان پدافند غیرعامل تعریف شده 
است. در این میان آنچه كه با اهمیت جلوه مي كند، اصل ارتقاي 
سطح سواد رسانه اي و تجهیز افراد به مهارت هاي مرتبط است. 
صدالبته این اتفاق باید بر هر دو بعد »تحلیل و تفسیر تولیدات 
رسانه اي )خواندن(« و »تولید محصولات و آثار كیفي رسانه اي 

)نوشتن(« و نیز تقویت مهارت هاي ارتباطي ناظر باشد.
بر همین اساس، برنامه ریزي و اجراي آموزش هاي رسمي مرتبط 
با موضوع سواد رسانه اي از سطوح پایه تا سطوح عالي و تحلیل 
و ارزیابي سیاســت ها، هدف ها، برنامه ها و فعالیت ها به گونه اي 
مستمر، از راهبردهاي مطرح و برتر در این زمینه به شمار مي رود.
براي اولین بار، مك لوهان6 از تعبیر ســواد رسانه اي استفاده 
كرد. از منظر وي، از هنگامي كه دهكدة جهاني شــكل گرفت، 
انســان ها ناگزیر از مجهز شدن به سواد جدیدي با عنوان سواد 

رسانه اي شدند.

در كتاب »نظریة سواد رسانه اي، رهیافتی شناختی« اثر 
جیمز پاتر7، سواد رسانه اي به اجمال، به عنوان دیدگاهي معرفي 
مي شود كه مخاطب از دریچة آن خود را در معرض رسانه ها قرار 
مي دهد و معناي پیام هایي را كه با آن ها روبه رو مي شود، تفسیر 
مي كند. پاتر همچنین در ارائة نظریة سواد رسانه اي، دستیابي به 
كنترل بیشتر را در رویارویي با رسانه، و معناسازي از اطلاعاتي 
را كه مخاطب دریافت مي دارد، به عنوان هدف عمدة گســترش 

سواد رسانه اي برمي شمارد.
دیوید وارلیك8 در كتاب خود با عنوان »بازتعریف سواد براي 
قرن 21«، در قالب داســتان هایي تخیلي و همراه با تصویرسازي 
از آینــدة نه چندان دور، بر لزوم اصــلاح نظا م هاي آموزش وپرورش 
مبتني بر بازتعریف از سواد در عصر حاضر تأكید دارد و در دل این 
داستان هاي كوتاه، روش هایي را براي تحریك قوة خلاقیت و نوآوري 
مدیران و معلمان آموزشــگاه ها ارائه داده است. او عقیده دارد: براي 
پرورش انسان هایي اندیشمند و صاحب ذهني كاوشگر، آموزش سواد 
رسانه اي باید به گونه اي برنامه ریزي، سازمان دهي، هدایت، رهبري، 

كنترل و نظارت شود تا سه مرحلة زیر به ترتیب تحقق یابند:
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مرحلة اول. افراد نســبت به اهمیــت مدیریت رژیم 
رسانه اي خودآگاه و حساس شوند.

در این مرحله فرد قرباني تخدیر رسانه اي نیست و به عبارت 
دیگر، معتاد رسانه اي به حساب نمي آید. زیرا در ارتباط با اینكه 
چه میزان از وقت خود را باید صرف توجه به انواع رسانه ها كند، 

تصمیم گیري درستي مي تواند داشته باشد.

مرحلة دوم. افراد به مهارت هاي ویژة توجه انتقادي به 
انواع محتواهاي رسانه اي دست یابند. در این مرحله فرد 

به مهارت هایي از این قبیل دست مي یابد:
 توانایي تجزیه و تحلیل متن و محتواي رسانه؛

 توانایي درك و تشــخیص آنچه كه در متن و محتوا حاضر 
است و یا آنچه كه در آن غایب است؛

 توانایي نقد و مورد پرسش قرار دادن متن، محتوا و پیام هاي 
نهفته در آن )تفكر انتقادي(.

مرحلة سوم. افراد نسبت به حوزة رسانه ها و مباحث 
اصلــي و پیراموني آن ها تفكر عمیق تري پیدا كنند. در 
این مرحله فرد روي شناخت معاني تجربه هاي رسانه اي خود و 
دیگران متمركز مي شــود و به درك و فهمي درست از آنچه كه 

در ادامه اشاره مي شود، دست پیدا مي كند:
 تولیدكنندگان رسانه اي را مي شناسد و هدف هاي آنان را به 

خوبي درك مي كند؛

 بین كساني كه از تولیدات رسانه اي و در نتیجه از بازنمایي 
واقعیت ها ســود مي برند و كساني كه از آن ها متضرر مي شوند، 

تفكیك قائل مي شود و آنان را از هم باز مي شناسد؛
 به میزان دخالت، مشــاركت و تأثیر رسانه ها در حوزه هاي 
مفهومي، چون تولید هژموني فرهنگي، خلق شــعور عامه، خلع 
سلاح گفتمان هاي رقبا و از این دست پي مي برد و در این میدان 

هوشمندانه و پویا ظاهر مي شود.
به دنبال تغییر نظام آموزشــي و اســتقرار نظم »3ـ3ـ3ـ3«، 
»ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي كشور« با تأسي به 
»برنامة درسي ملي« و دقت همه جانبه به آن، از جمله بند 3 آن 
كه »اصول ناظر بر برنامه هاي درسي و تربیتي« را برمي شمارد، 
یا بند 5 كه »الگوي هدف گذاري« را در برنامه هاي مذكور شرح 
مي دهد، و بند 7 كه »شایســتگي هاي پایه« را مورد توجه قرار 
داده، به دو ركن »پرورش تفكر« و »آموزش ســواد رســانه اي« 
و برنامه ریزي درســي در این حوزه ها پرداخته اســت. كتاب ها 
و درس هاي »تفكر و پژوهش« )پایة ششــم(، »تفكر و ســبك 
زندگي« )پایة  هفتم( و »تفكر و ســواد رسانه اي« )پایة  دهم(، از 

مصداق هاي این مدعا به حساب مي آیند.
هرچند پرداختن مســتقیم به آموزش سواد رسانه اي كه بروز 
و ظهــور آن را با تدوین و ورود كتاب درســي »تفكر و ســواد 
رسانه اي« به چرخة آموزش دانش آموزان شاهد هستیم، ضروري 
است، اما بهتر خواهد بود كه رســانه درون برنامة  درسي مورد 
توجه قرار گیرد و در تدوین همة كتاب هاي درسي و سایر اجزاي 

مرحلة اول. افراد نســبت به اهمیــت مدیریت رژیم 
رسانه اي خودآگاه و حساس شوند.

در این مرحله فرد قرباني 

 بین كساني كه از تولیدات رسانه اي و در نتیجه از بازنمایي 
واقعیت ها ســود مي برند و كساني كه از آن ها متضرر مي شوند، 
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بســته هاي آموزشــي در تمامی دوره ها و پایه هاي تحصیلي 
لحاظ شود. البته ناگفته نماند كه این نكته تا حدي در تدوین 
كتاب »تفكر و پژوهش« در پایة ششم مورد توجه بوده است.

در تبیین دو نكته اي كه برشــمردیم به عنوان نمونه توضیح 
مي دهیم كه در برنامه ریزي درســي و تربیتي و تدوین كتاب 
درســي و سایر اجزاي بستة آموزشــي مرتبط با درس تاریخ، 

شیوة عمل باید به گونه اي باشد كه دانش آموز دریابد:
 چگونه مي توان برهه ها و رویدادهاي تاریخي را در ژانرها و 
شكل هاي متنوع رسانه اي، هم به صورت واقعي و هم به صورت 

خیالي بازنمایي كرد؛
 منابع، اسناد و مدارك تاریخي در بازنمایي رسانه اي امكان 

دستكاري و تركیب دارند؛
 به چه صورت مي توان از تولیدات رسانه اي به عنوان سند، 
مدرك و ادعا در مطالعات تاریخي بهره برد و با چه روش هایي 

مي توان ارزش آن ها را اندازه گیري كرد؛
 رسانه ها چگونه و با چه روش هایي از مؤلفه هاي تاریخي در 
جهت افزایش قدرت و گسترش حوزة نفوذ و تأثیر خود بهره مي برند.

به زعم نگارنده، در ایران آموزش سواد رسانه اي باید در هر دو 
سطح »پدافند غیرعامل«، یعني مخاطبان )مصرف كنندگان 
رســانه( و »پدافند عامل«، دربردارندة  سربازان و افسران 
رســانه ای )فعالان عرصه تولیدات رسانه ای( صورت پذیرد. 
درواقع آنچه كه نباید از نظر دور داشــت، این اســت كه اولًا 
همان طــور كه مفهوم ابتدایي ســواد، هــم »خواندن« و هم 
»نوشتن« را در برمي گیرد، ســواد رسانه اي نیز باید متضمن 
هم »تفســیر« و هم »تولید« باشد. از طرف دیگر تقویت و 
ارتقاي توانایــي و »مهارت هاي ارتباطي« را نیز باید مورد 
توجه قرار دهد. بنابراین، نظام رســمی تعلیم وتربیت و سایر 
نهادهاي مرتبط، از جمله آموزش وپرورش و به ویژه ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، در تدوین الگوي آموزشي خود 
و برنامه ریزي درســي دوره هــا و پایه هاي تحصیلي به منظور 
توسعة همگاني و همه جانبة سواد رسانه اي، مي باید به افزایش 
و ارتقاي »مهارت هاي ارتباطي و تولید رســانه اي« نیز 
توجه لازم و كافي داشــته باشند. البته لازم به تأكید است که 
رویكرد اتخاذي به گونه اي باشد كه از القاي خواسته و ناخواسته 
»رسانه هراسي« به شــدت پرهیز شود. بر این اساس است 
كه مي توان آسیب هاي متصور و محتمل از حملات مهاجمان 
فرهنگي و ســلطه جو را به حداقل رســاند و در صورت لزوم، 

عملیات تهاجمي را نیز برنامه ریزي و مدیریت كرد.

پي نوشت ها
1. Cultural Hegemony
2. Cultural Imperialism
3. Soft Power
4. Media Imperialism
5. Media Literacy
6. Marshall McLuhan
7. James Potter
8. David Warlick
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